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فوکوس
  35 ســال پیش، برابر با ســیزدهم آذر 1360 خورشــیدی، جلال الدین تاج اصفهانی از خوانندگان بنام ایرانی درگذشت و در 
تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شــد. جلال که از سوی دوستان به واســطه نام پدرش شیخ اســماعیل معروف به تاج الواعظین، 
تاج زاده خطاب می شــد ، صدا و حنجره را از پدر به ارث برده بود. او از 10 ســالگی نزد اســتادانی چون ســیدعبدالرحیم اصفهانی، 
میرزا حســین عندلیب و حبیب شــاطرحاجیبه دانش اندوزی کرد و از سال 131۹ وارد رادیو شد. از میان شــاگردان او می توان به 
محمدرضا شجریان، حسین خواجه امیری، علی اصغر شاهزیدی، سید رضا طباطبایی کربکندی، حمیدرضا نوربخش، نصرالله معین و 

محمد تقی سعیدی ولاشانی اشاره کرد.

رخداد
  مهاجرت علمای ايرانی مقيم عراق به ايران در پی اولتیماتوم روسيه به 

تهران برای اخراج مورگان شوستر آمريکايی )1290 خورشيدی(
  شکست ترك  های عثمانی در جنگ بالكان و عقب  نشينی آنان از 

خاك اروپا )1912 ميلادی(
  تصويب تشکيل ديوان دايمی دادگستری بين المللی )معروف 
 بــه دادگاه جهانی لاهــه(، در مجمع عمومــی ملل متحد

)1920 ميلادی(
  لغو قــرارداد نفــت جنوب معروف به دارســی، توســط ايران

 )1311 خورشيدی(

طلوع
  جوزف کنراد - نويسنده بريتانيايی- لهستانی، صاحب آثاری چون: دل 

تاريکی، نوسترومو، کاکاسياه کشتی نارسيسوس )1857 ميلادی(
  جان مایكل آزبــورن – معروف بــه آزی آزبــورن، از 

اسطوره های موسيقی راك و خواننده گروه انگليسی 
بلک سبث )1948 ميلادی(

  عبــاس بابایی - سرلشــکر خلبــان نيروی 
هوايی ارتش جمهوری اســلامی، معاون عمليات 

 نيــروی هوايی ارتــش، از قهرمانان جنگ ايــران و عراق
)1329 خورشيدی(

غروب
  کارل زایس - عينک ســاز و صنعتگر آلمانی، مخترع لنزهای اپتيکال 
 بسيار باکيفيت برای استفاده در وسايلی همچون دوربين و ميکروسکوپ

)1888 ميلادی(
  رابرت لویی استیونسن - نويسنده اسکاتلندی، خالق آثاری 
چون: دکتر جکيل و آقای  هايد، جزيره گنج، پيکان سياه، مرده 

دزد )1894 ميلادی(
  پی یر آگوست رنوآر - نقاش شهير مکتب امپرسيونيسم اهل 
فرانسه، صاحب آثاری چون: ضيافت در شب، آسيای گالتِ، تاب، لوژ 

)1919 ميلادی(

 ]لوئیس واشکانسکی، اولین دریافت کننده قلب پیوندی در جهان[ 4۹  سال پیش، برابر با سوم دسامبر 1۹6٧ میلادی، دکتر کریستیان بارنارد جراح اهل آفریقای جنوبی، نخستین عمل پیوند قلب جهان را در بیمارستان گروت شور شهر 
کیپ تاون آفریقای جنوبی انجام داد. او در این عمل، قلب یک زن جوان ۲5ساله را با موفقیت به جای قلب لوئیس واشکانسکی، خواروبار فروشی از اهالی آفریقای جنوبی پیوند زد. واشکانسکی 18 روز پس از عمل به دلیل ابتلا به ذات الریه 

درگذشت. عمل های بعدی بارنارد تا حد بسیار زیادی موفقیت آمیز بود و شماری از بیمارانش توانستند تا سال های بیشتری زنده بمانند.

پارکشهر

شهروند| مرد آهنگســاز روی تراس می نشيند، 
به صدای خيابان گوش می کند بــی آنکه از بوق ها و 
شلوغی شــهر آزار ببيند. نادر مشايخی می گويد اگر 
به صداها گوش کنيد در آن صورت برايتان مزاحمت 

ايجاد نمی کنند.
حرفه اصلی نادر مشايخی موسيقی و آهنگسازی 
اســت با اين حــال او در يکی دو ســال گذشــته 
فعاليت هايش در زمينه پرفورمنس را هم بيشتر کرده 
است. او که فرزند جمشيد مشــايخی از چهره های 
سرشناس سينما و تئاتر ايران است، چند سالی هم در 
کشور اتريش زندگی کرده است. مشايخی عقيده دارد 
آلودگی صوتی از لحاظ کيفی در شــهرهای مختلف 
متفاوت است و با اين مقدمه نگاهی به آلودگی صوتی 
در شهرهای اروپايی می کند: »آلودگی صوتی در اروپا 
مداوم اســت يعنی قطع نمی شود. اين مسأله ممکن 
است به صورت مستقيم باعث افسردگی و تاثير مخرب 
روی روان انسان ها نشود اما امکان افسردگی را ايجاد 
می کند. به همين دليل در شــهرهای آلمان در کنار 
مناطق مسکونی که در نزديکی بزرگراه ها قرار دارند، 
ديواره هايی می سازند تا جلوی صدا کمی گرفته شود. 
اين ديواره هــا حدود 40 درصد صــدای بزرگراه ها را 

کمتر می کنند.«
از اروپا تا ایران

او به ايران که می رســد می گويد زندگی در اروپا با 
زندگی در اينجا فرق داد. در اروپا وضعيت طوری است 
که هميشه در حال طرح نقشــه و برنامه و اجرای آن 
هستند بااين حال در کشور ما شرايط ديگری حاکم 
است. ما در ايران وابســته به اتفاق هستيم. اتفاق ها 
هستند که زندگی ما را شکل می دهند، بنابراين ممکن 
است صداها در شهری مانند تهران همچون شهرهای 
اروپايی مداوم و بدون انقطاع نباشند. مشايخی تجربه 
خود از صداهای موجود در تهــران را اينگونه روايت 
می کند: »برخلاف خيلی ها مــن به صداهايی که در 

شهرمان هست به عنوان 
آلودگــی صوتــی نــگاه 
نمی کنــم. حتی صبح ها 
نيــم ســاعت در تراس 
خيابان  در  ســاختمانی 
ويلا )اســتاد نجات الهی( 
می نشــينم و به صداهای 

مختلف گوش می کنم. شايد جالب باشد برايتان بگويم 
وقتی به سمت تالار وحدت می روم، گاهی در ترافيک 
چهارراه کالج گير می کنم. اگر شيشه های تاکسی بالا 
باشــد از راننده می خواهم شيشه ها را پايين بياورد تا 
بتوانم به صداهای موجود در ترافيک گوش کنم. البته 
بارها با تعجب رانندگان مواجه شده ام و به همين دليل 

در اين مورد با آن ها صحبت می کنم.«
بار عاطفی صداها

او که ســال گذشــته يکی از هنرمندان حاضر در 
رويداد »هنر ناگهانــی« در مــوزه هنرهای معاصر 
تهران بود، حرف خود را اينگونه تکميل کرد: »وقتی 
با راننده ها صحبت می کنم برايشان توضيح می دهم 
صداها از لحاظ کيفی چگونه هستند و چگونه با هم 
ادغام می شــوند. اين ها باعث می شود جنبه عاطفی 
صدا برايشان روشن شود و در نهايت گفتمانی شکل 
می گيرد که آن ها ديگر صــدا را به عنوان يک مزاحم 
نگاه نمی کنند. البته اين را بگويم که صداهای بلند به 
خصوص در هنگام صحبت کردن آزاردهنده هستند 
و منظور من چنين صداهايی نيســت.« مشــايخی 
همچنين می گويد   احتمالا گفته هايش با کســانی 
که معتقد هستند برخی از صداها در تهران آلودگی 
صوتی اســت، مغايرت دارد اما او طی اين ســال ها با 
»گوش دادن« نه تنها جنبه آزار صداها برايش کم شده 
بلکه برايش بار عاطفی هم پيدا کرده است و به همين 
دليل تاکيد می کند وقتی به صداها گوش کنيد، ديگر 

برايتان مزاحم نيستند.

صفحه
آخـــر

 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیلصفحهآخر 

 شما بنویسید  
ما منتشر می کنیم

صفحه آخر »شــهروند«، در راســتای 
سياســت های کلان روزنامــه مبنــی بر 
مشــارکت هرچه ملموس تر مخاطبان در 
روند تهيــه محتوا و برقــراری يک ارتباط 
دو ســويه ميان رســانه و مخاطب، طرح 
دعوت مخاطبان برای به اشتراك گذاشتن 
»تجربيات شــخصی در حيطه زيســت 

اجتماعی« را به اجرا می گذارد.
اين طــرح در نخســتين گام خود ذيل 
محورهايــی چــون زندگــی اجتماعی، 
فعاليت های مدنی، آداب معاشرت جمعی 
و... با طرح موضوعاتی مشخص، مخاطبان 
روزنامه را به مکتوب کردن تجربيات عينی 
خود دعوت می کند. در حقيقت صفحه آخر 
روزنامه  شهروند  تصميم دارد با اختصاص 
فضايی مشخص جهت انتشار اين مکتوبات، 
از جايگاه متکلم وحده فاصله گرفته و زمينه 
مشــارکت عملی مخاطبان در روند توليد 

محتوا را عينيت ببخشد.
صفحه آخر »شهروند« حق خود را برای 
حک و اصــلاح مطالب رســيده محفوظ 
می داند. مخاطبان به شــرط خدشــه دار 
نکردن ارزش های عرفی و شرعی حاکم بر 
جامعه، در طرح ديدگاه های خود - هرچند 
با سلايق دست اندرکاران روزنامه در تضاد 

باشد - آزاد هستند.
در آينده مطالب منتخب و چاپ شــده، 
توسط روزنامه شهروند در قالب يک کتاب 

منتشر خواهد شد.

 سومین دعوت:
 خاطرات سفر!

در پی پايان مهلت دومين دعوت صفحه 
آخر روزنامه شهروند )با موضوع شهر و محله 
من(، در ســومين دعوت از شما مخاطبان 
هميشگی صفحه آخر می خواهيم خاطره، 
نکته، داســتان و هر آنچه که در سفرهای 
داخلی و خارجی خود تجربه کرده ايد و فکر 
می کنيد برای مخاطبان روزنامه آموزنده، 
جالب و خواندنی است، بنويسيد و بفرستيد 
تا در هميــن صفحه آن را با نــام خودتان 

منتشر کنيم.
علاقه مندان به مشــارکت می بايست 
متن های خود )بين 300 تا 500 کلمه( را 
به صورت تايپ شده به آدرس ايميل صفحه 
آخر ارسال کنند. مطالب دريافتی در صورت 
تاييد محتوايی با درج نام نويسنده منتشر 
شده و بديهی است اولويت انتشار با مطالبی 

خواهد بود که زودتر دريافت شوند.
safhehakhar@shahrvand- 
newspaper.ir

کارزار »منع خشونت خانگی«

با پای خود، از پا درآمد!

محمدرضانیکنژاد
آموزگار 

1- خسته به خانه رسيدم. ناهار پيش از رسيدنم 
آماده و سفره چيده شده بود؛ سپاسگزاری کردم و 
خوردم. او پای اجاق گاز بود و پياز و ســيب زمينی 
ســرخ می کرد و از کتاب فارسی می خواند و پسرم 
ديکته می نوشت. لابه لای واژه هايش برايم می گفت 
که به خاطر ميهمانی امشــب، زودتر خريد رفته و 
بايد تا رســيدن ميهمان ها همه چيز آماده باشد؛ 
باز سپاســگزاری کردم و ظرف ها را در ظرفشويی 
گذاشــتم و روی کاناپه غش کردم! بيدار که شدم، 
سالاد درســت می کرد و آهسته با بچه رياضی کار 
می کرد. جابه جا شــدم و نگاهی به قوری و کتری 
انداختم و مطمئن شدم که چای آماده است! بلند 
شدم و دو تا چای خوشرنگ ريختم و با هم خورديم. 
گفت که امروز خيلی خســته ام! گفتم شرمنده ام 
و سپاســگزار! پس از کمی خوش و بش ليوان ها را 
شستم و پرسيدم الان چه کار داری؟ گفت چندان 
کاری نمانده! فقــط کاش ميهمان ها زودتر بيايند 
تا بيشــتر دورِ هم باشيم. با کمی شرمندگی رفتم 
سراغِ کامپيوترم. همچنان که به دنبال خبرها بودم، 

می شنيدم که او و پسرم در واحد چند 10 متری مان 
پنالتی می زنند و... کمی که گذشت، گفت پسرم 
بس است، امروز خســته تر از هميشه ام! بايد ناهار 
فردای برادرت را نيز آماده کنم! زنگ به صدا درآمد و 
ميهمانان يکی پس از ديگری وارد شدند و او با تلاش 
برای پنهان کردن خســتگی اش با گشاده رويی به 
آنان خوشامد می گفت. بشقاب ها را پيش ميهمانان 
می گذاشــتم و ميوه و شــيرينی تعارف می کردم 
و او در آشپزخانه يک چشــمش به اجاق گاز بود و 
يک چشمش به پذيرايی من و همه انديشه اش به 
بهترين پذيرايی ممکن. سفره را پهن کرديم و شام 
آورده شد و چيدمان با مديريتش کامل شد. مانند 
عقاب بالای سفره می چرخيد تا چيزی کم نباشد 
و گوش به زنگِ ميهمانان که نکند چيزی بگويند 
يا چيزی بخواهند و يا... شام خورده شد. ميهمانان 
از او و من سپاسگزاری می کردند و من شگفت زده 
از اين که چرا من!؟ ظرف ها که جمع شد، به سرعت 
ســراغ تنها کاری که بلدم ،رفتم و شستن را آغاز 
کردم. چند تن از خانم هــا آمدند و گفتند:  ای وای 
زشت است! چرا شما!؟ ما خجالت می کشيم! اصلًا 
امکان ندارد! و... مردها هم کــه بر کاناپه ها لم داده 
بودند، به شوخی و جدی تيکه می انداختند و بلند 
بلند می خنديدند! ريشخند آنان برايم پذيرفتنی تر 
بود تا خجالت خانم ها و زشت بودن کار من در نگاه 

آنان! به ياد مادرم افتــادم که يک بار با ديدن ظرف 
شستنم گفت خيلی زشت اســت! مرد که نبايد 
ظرف بشويد! و من به ياد ميهمانی هايی افتادم که 
او يک تنه چند 10 تن را مديريت می کرد و پدرم.... 

2- »4 آذرماه 1395 در آســتانه بيست و پنجم 
نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت عليه زنان، کارزار 
»منع خشــونت خانوادگی« در نشستی با حضور 
جمعی از فعالان حقوق زن از شهرهای مختلف ايران 
رونمايی شد. هدف اين کارزار »تلاش برای تصويب 
قانون منع خشونت خانوادگی عليه زنان« از طريق 
»آگاهی رسانی عمومی« و »رســيدن به اجماع در 
جامعه مدنی« اســت. شــيوه اصلی فعاليت کارزار 
ترويج از طريق فعاليت ميدانی و رسانه ای است. زمان 
فعاليت آن يک سال در نظر گرفته شده است که از 
آذر 1395 تا آذر 1396 ادامه دارد. هر فردی چنانچه 
با اهداف آن موافق باشد،  می تواند به آن بپيوندد و در 
راستای اهداف آن گام بردار. يا حمايت خود را از اين 

حرکت جمعی اعلام کند.« )رسانه ها(
و من همچنان از خود می پرسم که آيا خشونت 
تنها زدن و کوفتن و توهين و... اســت؟ خشونت 
- از هــر نوعش- تا چــه اندازه فرهنگی اســت؟ 
آگاهی پيش زمينه  تصويب قانون اســت؟ يا قانون 
پيش زمينه آگاهی؟ در بحث آگاهی زنان مقدم بر 

مردانند يا مردان مقدم بر زنان؟ و....

نگو روز بدی داشتم، بگو روز بعدی دارم 
تا زمينی هستيم، دور خود می چرخيم! 

معتاد چيزی را اختيار کرد که او را بی اختيار کرد 
دورانديش، دور انديشه را خط نمی کشد 

نااميد، با پای خود، از پا درآمد!
برای اين که پا بگيری، لازم نيست پايی را بگيری 

گذشته را نمی توان پس گرفت، بايد از آن درس گرفت 
وقتی به تابلو اين راهش نيست رسيدی، دور بزن 

برای اين که راه را بيابم، بايد با زندگی راه بيايم 
بچه ها بايد بابا آب داد را بياموزند، نه بابا دســته گل به 

آب داد را!
در بزرگراه زندگی، همواره راهت، راحت نيست 

به خوش رويی، روی خوش نشان دهيم 
به احترام خودش، کلاهم را برداشت! 

وقتی مشکلاتش زياد شد، دست به خودکوشی زد 
دسته گل به آب داده، انتظار دسته گل داره!

تا اين جا بار زندگی را کشــيده ايم، چقــدر مزه آن را 
چشيده ايم!؟

غصه يکی داشــت، يکی نداشــت، در جامعه فرق باز 
می کند 

آنگاه که محبت گران شد، بايد نگران شد 
هر برخوردی کنی، بر خود کنی 

قدرشناسی از هواشناسی، دست تون درد نکنه امروز 
هوا خوبه! 

حرف حساب بزنيم، بی حساب حرف نزنيم 
افراد محترم، پاك کن متاسفم را همواره همراه دارند 
تورم وقتی متورم می شود، برايم گران تمام می شود! 

خواب ببينی تعبيــر می کنی، خــوب ببينی تغيير 
می کنی 

به طرف گوش بده، بی طرف نظر بده 
به معتاد گفتم: چه می کشی؟، گفت: خجالت!

عادت کنيم، يکديگر را رعايت کنيم

چون مشکل مسکنش حل نشــد، متواری الاضلاع 
است!

سريال زندگی بعضی از ما، سه ريال هم نمی ارزد
وقتی وضعت توپ شد، پاس بده

وقتی به قله رسيدم که جواب سربالای کوه را نشنيدم
خنده جادو می کند، نفرت ها را جارو می کند

بيکار بدهکار، در طلبِ کار است 
روزها گذشت، با زيرنويس سرگذشت 

به بيکار بايد گفت: برو سر کارت، نه اين که برو پی کارت! 
خودت را نگير، خدايا تکبر را از ما بگير 

ماهی يک بار سر خود را می زنيم، آيا سری به خود هم 
می زنيم!؟

در هوای آلوده، سرفه های اعتراض به هواست! 
همه چيز را می توانی پيدا کنی، کافی  است خود را گم 

نکنی
زمان چه ارزان تمام شد، برايم چه گران تمام شد 

حرفروز

بازیباکلمات

برای بازداشتن نفس از خواهش هايش با آن مبارزه 
کن که همچون مبارزه با دشمن، بر تو واجب است.
امام کاظم)ع(

نرگس فتان
گر باغبان نظر به گلستان کند تو را

بر تخت گل نشاند و سلطان کند تو را
گر صبحدم به دامن گلشن گذر کنی

دست نسيم، گل به سرافشان کند تو را
مشرق  هزارپاره کند جيب خويشتن

گر يک نظر به چاك گريبان کند تو را
ای کاش چهره تو سحر بنگرد سپهر

تا قبله گاه مهر درخشان کند تو را
دور فلک به چشم تو تعليم سحر داد

تا چشم بند مردم دوران کند تو را
چون مار زخم خورده، دل افتد به پيچ و تاب

هرگه که ياد طره پيچان کند تو را
در هيچ حال خاطر ما از تو جمع نيست

قربان حالتی که پريشان کند تو را
با هيچ کس به کشتن من مشورت مکن

ترسم خدا نکرده، پشيمان کند تو را
الحق سزد که تربيت خسرو عجم

مير نظام لشکر ايران کند تو را
جم احتشام ناصرالدين شه که عون او

هم داستان رستم دستان کند تو را
داند هلاك جان فروغی به دست کيست

هرکس که سير نرگس فتان کند تو را
فروغی بسطامی

|علیدرویش|


